
روزنه

آخر چطور می شود به 
ترامپ رأی داد؟ 

واکنــش من بــه مناظــره «دونالد 
ترامپ» و «هیلاری کلینتون»، دو نامزد 
اصلــي انتخابــات ریاســت جمهوري 
آمریــکا، را می تــوان در یــک کلمــه 
خلاصه کــرد: «چطــور؟» آخر چطور 
دفتــر  بــه  را  مــردی  دارد  امــکان 
بیضی شکل ریاســت جمهوری در کاخ 
ســفید بفرســتیم که فکر می کند ناتو 
فروشــگاهی است که مســتأجران آن 
اجاره کافی بــه آمریکای صاحب خانه 
نمی پردازند؟ ناتو یک فروشگاه نیست؛ 
بلکه اتحاد استراتژیکی است که پیروز 
جنگ سرد شــد و باعث می شود اروپا 
به عنوان شــریک تجاری شــرکت های 
آمریکایی در شرایط باثبات باقی بماند. 
ناتو جایی است که با قراردادن اروپا زیر 
چتر هسته ای آمریکا از اینکه هر کشور 
اروپایی، به طور ویژه آلمان برای مقابله 
با روسیه به دنبال سلاح هسته ای برود 
جلوگیری می کند. آخر چطور می شود 
مردی را که هنوز به اندازه کافی درباره 
روش های کلیدی بــرای پایان دادن به 
پاســخی دودقیقه ای بدون توســل به 
عصبانیت، چیــزي نمی دانــد به کاخ 
سفید بفرستیم؟ چطور مردی را در دفتر 
می گوید  که  ببینیم  ریاســت جمهوری 
تعداد زیاد حملات سایبری که هرکدام 
از مقام هــای اطلاعاتــی آمریکا بدون 
هیچ شک وشبهه ای می گویند از طرف 
روسیه بوده است، ممکن است از طرف 
این کشــور نبوده و شاید از طرف فردی  
۱۸۰ کیلویــی باشــد کــه روی تختش 
نشسته اســت؟ چطور مردی را به کاخ 
ســفید بفرســتیم که ادعا دارد تلاش 
می کند هیچ مالیــات فدرالی پرداخت 
نکند؛ درحالی که شــکایت می کند که 
فرودگاه ها و جاده ها در حال خراب شدن 
هســتند و پول کافی بــرای بازماندگان 
جنگ وجــود ندارد؟چگونــه مردی را 
به اتاق بیضی شــکل بفرستیم که ادعا 
می کند مخالف جنگ عراق بوده چون 
این مســئله را به طــور خصوصی به 
یکی از دوستانش در شبکه تلویزیونی 
فاکس گفتــه، درحالی که او با شــروع 
جنــگ به طــور علنــی از آن حمایت 
کــرده بود. حال ترامپ ســعی می کند 
درســتی ادعای خود در مناظــره را با 
گفتــن این جملــه اثبات کند کــه او از 
جنگ به عنوان یک شهروند دفاع کرده، 
اما کلینتون به عنوان یک ســناتور وقتی 
که بــه اطلاعات محرمانه دسترســی 
داشته و شغلش اتخاذ تصمیم درست 
بــوده، بــه آن رأی داده اســت.چطور 
کســی را به دفتــر ریاســت جمهوری 
بفرســتیم که می گوید ما نباید به عراق 
می رفتیم، امــا وقتی رفتیم باید نفت را 
می گرفتیم چراکه در آن صورت داعش 
نمی توانست شکل بگیرد چراکه نفت 
منبع اصلی درآمدی آنهاســت.چطور 
کسی را به اتاق بیضی شکل کاخ سفید 
بفرستیم که مدیر کمپین انتخاباتی اش 
بعــد از مناظــره مجبور اســت به هر 
برنامه تلویزیونــی ای که می تواند برود 
تا دروغ های رئیس خود را رفع ورجوع 
کند. من آن چنــان علاقه مند به نظرات 
قدیمی، لیبرال و تمرکزگرایانه کلینتون 
نیســتم، اما او عاقل و مســئول است. 
کلینتون تکلیف خود را به خوبی انجام 
می دهد و می تواند در این شــغل رشد 
کند و حتی قادر است همان طوری که 
در زمان ســناتوری اش این کار را انجام 
می داد بــا جمهوری خواهان همکاری 
اما  کند.ترامپ قــول تغییــر می دهد، 
وقتی کسی بخواهد سردمدار این تغییر 
باشــد، چگونه فکر می کند مردمی که 
مالیات پرداخت می کنند احمق هستند 
و فکر می کند او می تواند بدون آمادگی 
در برنامــه اي در برابــر صدمیلیون نفر 
حاضر شــده و درباره مســائل مهم به 
ســخنرانی بپردازد؛ این تغییری اســت 
کــه مردم آمریــکا نمی توانند بهای آن 
را بپردازنــد. رأی دادن بــه چنین فردی 

دیوانگی است.
منبع: نیویورک تایمز

نگاه

تحولات سیاسی سریع در خاورمیانه متلاطم

در پنج سالی که از شــروع درگیری های خونین در حساس ترین نقطه 
خاورمیانه؛ یعنی سوریه می گذرد، این کشور در کانون توجه جهانیان بوده 
اســت. در این  بین شاید ترکیه با توجه به داشتن ۹۱۱ کیلومتر مرز مشترک با 

سوریه، بیش از هر کشور دیگری متأثر از این جنگ بوده است. 
۲۴ آگوست نیروهای مسلح ترکیه عملیاتی زمینی و هوایی با نام «سپر 
فرات» را آغاز کردند و در نتیجه آن شــهر جرابلوس را از تروریســت های 
داعش بازپــس  گرفتند. اگرچه مدت ها بود که دولت ترکیه درصدد اعزام 
نیرو به داخل خاک سوریه به منظور ایجاد یک منطقه حائل برای آوارگان 
سوری در جنوب مرز خود با این کشور بود، اما بنا بر پاره ای از اختلافات بین 
نیروهای نظامی ترکیه، این امر تا قبل از عملیات ســپر فرات محقق نشد. 
در  هــر  صورت این عملیات به فاصله اندکــی از کودتای نافرجام جولای 
در ترکیه آغاز شــد. به دنبال این کودتا، آنکارا به عادی سازی روابط خود با 

مسکو روی  آورد و در این فرایند از حمایت های ایران نیز برخوردار بود. 
لازم است در همین ابتدا مخالفت شخصی خود را با هر گونه عملیات 
نظامی که ممکن است جان  هزاران غیرنظامی بی گناه را به خطر بیندازد 
اعلام کنم و بگویم عمیقا باور دارم که حل مسالمت آمیز مسائل از طریق 
گفت وگو بهترین گزینه است.  عملیات سپر فرات در این برهه زمانی علاوه 
بر دفع خطر داعش از جهاتی دیگر نیز مهم است. این عملیات گامی بزرگ 
در جهت حل بحران سوریه بوده و مانع از استقرار حزب اتحاد دموکراتیک 
کردســتان و جریان های وابســته به آن در کرانه غربی رود فرات می شود. 
عملیات اخیر این حزب در شــهر منبیج که در ۳۸ کیلومتری جرابلس در 
غرب فرات قرار  دارد، خشم مقامات ترکیه را برانگیخت. بلافاصله اندکی 
پس از آن نیروهای معارض سوری ۹ روستای اطراف منبیج را از نیروهای 
حزب اتحاد دموکراتیک بازپس  گرفتند. تسلط بر این مناطق امکان اتصال 
نواحی تحت تسلط کردها در شرق سوریه به نواحی غربی را به این نیروها 
می دهد.  از اتفاقات اخیر استنباط می شود که آنکارا خواهان حفظ تمامیت 
ارضی دولت ســوریه و مخالف شکل گیری یک شبه دولت کُرد در مرزهای 
این کشــور است؛ خطری که هم ســوریه و هم ترکیه را تهدید می کند. از 
طرف دیگر، بمباران نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه ازسوی ارتش 
سوریه خود حاکی از نوعی تغییر در سیاست بشار اسد است که در راستای 
منافع ترکیه اســت.  تغییر سیاست آنکارا در قبال دمشق بدون  شک متأثر 
از تحولات جدیدی اســت که از روابط آنکارا با ایران و روسیه حاصل شده  

است. احتمال اینکه این سه کشور بتوانند برخلاف اختلاف نظر به راه حلی 
مســالمت آمیز برای بحران سوریه دست  یابند خیلی دور از  انتظار نیست. 
نقطه مشترک بین تهران، آنکارا و مسکو پایان دادن به بحران سوریه است. 
در طول تاریخ، امپراتوری های عثمانی، فرانســه و بریتانیا همیشــه برای 
تسلط بر سوریه جنگیده اند. برای نمونه، معاهده «کادش» اولین معاهده 
مکتوب جهان درباره سوریه اتفاق افتاد. به همان اندازه که امنیت آنتالیا به 
امنیت سوریه گره  خورده است، نیز امنیت مصر، فلسطین و بیت المقدس 
نیز به امنیت این کشــور وابســته اســت.  بعد از کودتای نافرجام جولای، 
رایزنی های فشرده ای در جریان بوده است که باعث نزدیک تر شدن روابط 
بین ایران، ترکیه و روســیه شــده است. نخســت وزیر گرجستان و سپس 
رئیس جمهور قزاقســتان اولین مقامات رســمی بودند که به ترکیه سفر 
کردند. به دنبال آن، اردوغان در یک ســفر تاریخی، به ســن پترزبورگ رفت 
و برای اولین بار پس از ســرنگونی جنگنده روســی ازسوی ترکیه با پوتین 
دیدار کرد. قبل از این دیدار، پوتین در آذربایجان دیدار هایی با حسن روحانی 
و الهام علی اف داشــت. محمدجواد ظریف نیز پــس از کودتای ترکیه با 
نخســت وزیر ترکیه، بن علی ییلدیریم و همتای خود، چاووش اوغلو، دیدار  
کرد. یک هفته پس از این دیدار، چاووش اوغلو در سفری اعلام نشده وارد 
تهران شــد. علاوه  بر این، اردوغان و پوتین در حین اجلاس گروه ۲۰ در چین 
با همدیگر ملاقات  کردند.  به دنبال این رایزنی های دیپلماتیک، بحث ایجاد 
یک منطقه حائل در مرز ترکیه با ســوریه یک بار دیگر مطرح شــده  است. 
ایجاد چنین منطقه ای حیاتی اســت و مدت هاست که مدنظر ترکیه بوده 
است، اما آمریکا تا به امروز با این موضوع موافقت نکرده  است چراکه آن 
را در راســتای منافع خود در منطقه خاورمیانه نمی بیند. علاوه  براین، بنده 
بارها بر لزوم ایجاد یک منطقه حائل تأکید  کرده ام. یکی از مزیت های چنین 
طرحی، کاســتن از شدت بحران آوارگان اســت که تبدیل به یک معضل 
جهانی شده  است. به نظر می رسد روابط نزدیک بین ترکیه، ایران و روسیه 
رســیدن به این هدف مهم را ممکن کند. براســاس طرح مورد نظر، در دو 
ســال آینده آوارگان قادر خواهند بود در این مکان اسکان یابند.  سه کشور 
ترکیه، ایران و روسیه با اتحاد جدید خود نشان  دادند که به دنبال سریع ترین 
راه حل ممکن برای بحران سوریه هســتند. هر سه کشور نیز تغییراتی در 
سیاست های خود داشــته اند به نحوی که هر سه بر حفظ تمامیت ارضی 
ســوریه و یک دولت انتقالی تأکید دارند، بدون اینکه بشار اسد را وادار به 
کناره گیری از قدرت کنند. همچنین این احتمــال وجود دارد که مذاکرات 
ژنو با میانجی گری ایران و روســیه با سوریه ادامه پیدا کند. ترکیه و روسیه 
نیز بر سر کمک های بشردوستانه در حلب به یک درک مشترک رسیده اند. 
خاورمیانه کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحادی قوی و مبتنی بر 
دوســتی و مودت اســت. در طول ادوار گذشــته، درگیری های زیادی در 
این منطقه اتفاق  افتاده اســت و اکنون زمان پایان دادن به دشــمنی ها و 
کینه توزی ها و شروع روابط دوستانه به خاطر ساکنان منطقه است چراکه 

اشتراکات بین ملل این منطقه بیش از اختلافات آن است.
مترجم: علی کوشکی
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دو ماه پیش دستگاه قضائی بحرین جمعیت «الوفاق» را منحل کرد و دستور 
داد اموالــش را مصادره کنند. چند مــاه پیش از آن نیز برای شــیخ «علی 
ســلمان»، رهبر این جمعیت یک حکم زندان جدید بریده شد. او تقریبا یک 
سال است که به اتهام فعالیت علیه نظام حاکم بر این کشور به زندان افتاده 
و هرازچندگاهی به جای آزادی، برایش حکم جدیدی صادر می کنند. انقلاب 
بحرین گرچه از سال ها پیش شروع شد، اما هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان 
تنش ها و درگیری ها بین مخالفان و نظــام حاکم ادامه دارد. «مطر ابراهیم 
علی مطر» (۱۹۷۶)، یکی از رهبران جمعیت الوفاق اســت که از سال ۲۰۱۲ 
مجبور به ترک کشورش شد. او بین سال های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۱ نماینده پارلمان 
بحرین بود. او ریاست کمیته خارجی جمعیت الوفاق را برعهده داشت و از 
سال ۲۰۰۲ با این گروه همراه شــده بود. به همین دلیل با «کاندولیزا رایس» 
و بعدها «هیــلاری کلینتون»، وزرای خارجه ســابق آمریکا، درباره تحولات 
بحرین دیدار و گفت وگو کرده است. در سال ۲۰۱۱ بود که دولت بحرین او را 
بازداشــت کرد و به زندان انداخت. در زندان تحت شکنجه قرار گرفت و در 
نهایت به دلیل فشار سازمان حقوق بشری و اتحادیه اروپا از زندان آزاد شد. 
مطر در اینجا با نگاهی به گذشــته سعی می کند وضعیت انقلاب کشورش و 

چشم اندازهای پیش روی آن را تحلیل کند. 

خیلی ها این پرســش را مطرح می کنند که بعد از انحلال الوفاق چه  �
باید کرد؟ آینده این تشکیلات به عنوان یک سازمان سیاسی چه خواهد 

شد؟ 
غیبت شیخ علی ســلمان و مهاجرت شیخ «حسین الدیهی» به معنای 
فقــدان رأس الوفاق و رهبری آن بــود تا اینکه ارتبــاط رأس را با بدنه این 
حرکت قطع کننــد. به هرحال انحلال این تشــکیلات و پراکندگی نیروها بر 
کارآمدی و پاسخ گویی اش نسبت به شــرایط اثر خواهد گذاشت. بااین حال 
اگر نظام حاکم با زندانیان سیاســی گفت وگو کنــد، نمایندگان الوفاق نیز به 
پارلمان برخواهند گشت چون هنوز محبوبیت گسترده ای در بین بحرینی ها 

دارند. طرف های خارجی هم راغب هستند که این اتفاق بیفتد. 
 آیا این ساختار تشــکیلاتی بزرگی که در یک ونیم دهه درست شده؛  �

اعم از ساختار تشکیلاتی، کمیته ها، رهبران و اعضا، دیگر دورانش به سر 
رسیده یا یک برنامه دیگری در کار است؟ 

وضعیت کنونــی، دوران قبل از ظهور جمعیت های سیاســی را تداعی 
می کنــد؛ زمانی که افــراد به جای نهادها کار می کردنــد و عملیات مخفی 
تقویت شده بود و بیشتر مسئولیت ها بر دوش کسانی می افتاد که در خارج 

بودند یا روحانیونی که در داخل هستند. 
 آیا این تحولات شــما را وامی دارد تا در راهکارهای سیاســی خود  �

تجدیدنظر کنید یا شــما را بیشتر به ســمت افراط یا همان راه حل های 
قدیمی سوق می دهد؟ 

مــا به هرحال وارد یک مرحله جدید شــده ایم که راهکارهای مناســب 
خودش را می طلبد تا بتواند آســیب های ویران کننــده ای را که نظام حاکم 
به وجود آورده جبران کند. قطعا در شــرایط اضطراری دشــوار می شود در 
چنین مســائلی تجدیدنظر کرد. در ســال ۲۰۰۶ ســقف آزادی ها بلند بود تا 
آنجا که جنبش «حق» تأســیس و خواســتار کناره گیری نخست وزیر و حق 
تعیین سرنوشت شد. همین سقف بلند آزادی ها بود که اجازه داد جمعیت 
الوفاق تأسیس شود و در انتخابات سال ۲۰۰۶ به عنوان بزرگ ترین فراکسیون 
در انتخابات مجلس شــرکت کند. این مســئله اثبات کــرد که نظام بحرین 
اصلاح شــدنی بوده و می شــود از داخل آن را تغییــر داد. حال اگر مردم از 
الوفاق دســت کشیده یا دیگر خواســتار اصلاحات نباشند، چنان شکافی در 

جامعه به وجود می آید که عواقب وخیمی در آینده خواهد داشت. 
 به نظر می رســد واکنش های بین المللی به مســئله انحلال الوفاق  �

هرچند متداوم بود، اما تأثیرگذار نیســت. آیا جمعیت الوفاق زیادی به 
روابط خارجی اش دل نبسته بود؟ 

نمی گویم تلاش برای ایجاد ارتباط با طرف های بین المللی باید کم رنگ 
شــود، اما این مهم اســت که ارتباط با همه طرف های داخلی و منطقه ای 
تقویت شــود. امکانات ســعودی ها به ما اجازه می دهد تــا به راه حل های 
مســالمت آمیزی در داخــل برســیم. چــون در رابطــه با پرونــده بحرین، 
عربستان سعودی نقش مهم و انکارناپذیری دارد. حتی به نظر من عربستان 
بــرای ما از آمریکا، اتحادیه اروپا، ایران، روســیه و ســازمان ملل متحد هم 
مهم تر است. من می توانم پیش بینی کنم که سیاست های آمریکا نسبت به 
بحرین به چه سمتی می رود. ما نمي توانیم پیش بینی کنیم که سیاست های 
عربستان نســبت به بحرین به دلیل متغیرهای بسیار و بازیگران مختلف به 
کجا می رود. برای همین مهم اســت که مــا با هم در ارتباطی بدون انقطاع 
باشیم و با یکدیگر پیام هایی ردوبدل کنیم. مضمون این پیام ها همانی است 
که شیخ علی سلمان در ســخنانش در یکی از کنفرانس های الوفاق گفت 
و آن اینکه ما احتیاج داریم تا شــورای همکاری بخشی از راه حل در مسئله 
بحرین باشد نه اینکه بخشی از خود مشکل باشد. ما باید تکرار و تأکید کنیم 
که ایجاد تغییرات در بحرین برای عربستان ســعودی یک فرصت اســت نه 
یــک تهدید. ازاین رو نیازمند آن هســتیم که پیام های بیشــتری در داخل به 
پادشــاه و به بقیه ارکان حکومت بفرستیم. این اما مأموریت آسانی نیست 
به خصوص اینکه بخواهی به کســی پیام بدهی که تو را سرکوب می کند و 
خائــن می داند و درها را به رویت می بندد، اما به نظر من این راه، اثرگذاری 

بیشتری خواهد داشت. 
 ایــن نگرانی وجــود دارد که انحــلال الوفاق راهی برای تشــدید  �

افراط گرایی و خشــونت شــود. آیا چنین نگرانی ای به نظر شما واقعی 
است؟ 

بله وارد اســت و این چیزی اســت که ما بیشتر از حکومت نسبت به آن 

نگرانیم. در برابر دولت های بزرگ، باید اقدامات وســیع و پیوســته باشد تا 
بتواند ارکان دولت را منهدم کند، اما در یک دولت کوچک در اندازه بحرین، 
وضعیــت متفاوت بوده و یک یا دو حادثه بزرگ بــرای ازبین بردن امنیت و 
فراری دادن ســرمایه گذاران و گردشــگران کافی اســت و جبران آنها سریع 
نخواهد بود. بحرین الان در شرایط امنیتی نابسامانی است و ما پیامدهایش 
را هر لحظه می بینیم؛ یعنی هر لحظه ممکن اســت بحرین وارد دایره خطر 
شود. وقتی نظام از بهانه های بیشتر برای سرکوب صحبت می کند، نخستین 
کسی که ضرر می کند عموم شهروندان هستند و بعد از آن خود ارکان نظام 

است که آسیب می بیند. 
 هم زمان با این تحولات، صحبت هایی از تحرکات تازه ای می شــود  �

که از ســوی تکنوکرات ها و اقتصاددانان شــیعه با رهبران سیاســی در 
حال انجام اســت. این تحرکات در چه سطحی است و تا چه حد امکان 

موفقیتشان وجود دارد؟ 
من آرزوی موفقیت برای هرکســی دارم که تمایل دارد مشــکل بحران 
را حل کند. از همه می خواهیم نهایت ســعی خودشــان را بکنند تا بتوانند 
صادقانه پادشــاه را نصیحت کنند و بگویند کشور را در مسیری هدایت کند 
که به جای ظلم و ستم، صلح و آشتی باشد. حتی اگر فرصت های موفقیت 
تقریبا ناچیز باشــد، همه باید تلاش کرده و نهایت ســعی خود را بکنند که 

کشور از پرتگاه سقوط دور شود. 
 شــش سال است کسی نتوانســته به راه حلی برای مشکلی برسد که  �

از ســال ۲۰۱۱ تاکنون وجود دارد. آیا – چنان کــه بعضی می گویند- باید 
خردمندان و ریش سفیدان شهرها و روســتاها جمع شوند تا این مرحله 

دشوار پشت سر گذاشته شود؟ 
نیازی نیســت که عقلا و ریش سفیدان شش سال منتظر بمانند تا دست 
به تحرکی بزنند. همچنین لازم نیســت دراین باره از کسی اجازه گرفته شود. 

هرکسی پیشنهادی یا راه حلی به نظرش می رسد باید قدم پیش بگذارد. 

 آیا این تحولات پیش از موعد راه را بسته و دیگر صحبت از مشارکت  �
یا تحریم انتخابات سال ۲۰۱۸ بی مورد است؟ یا اینکه مسیر را بازتر کرده 
تا بشود بعد از شکســت همه راهکارهای دیگر، به عنوان آخرین راه حل 

از آن استفاده کرد؟ 
از ســال ۲۰۰۲ تاکنــون بحــث مشــارکت کردن یا مشــارکت نکردن در 
انتخابات مطرح بوده اســت. نه مشــارکت، ما را به راه حلی نزدیک کرده و 
نه تحریم، ما را به جایی رســانده است. نباید این طور تصور شود که هرگونه 
مشارکتی به معنای زیرپاگذاشتن خون شهداست. همچنین نباید تصور شود 
مشارکت نکردن به معنای ازدســت دادن فرصت هاست. کسی که می گوید 
شرکت در انتخابات خیانت اســت بهتر است توجه کند که آیت االله عیسی 
قاسم در ســال ۲۰۰۲ بعد از تغییر قانون اساسی گفت: «نقشی که مجلس 
نمایندگان می تواند اجرا کند بســیار محدود شــد. بااین حــال باید جماعت 
مســلمان بداند کــه در هر انتخاباتی باید به وظیفــه اش عمل کند و در آن 
حضوری فعال در تمامی زمینه ها داشــته باشــد. باید به کسی رأی داد که 
دارای شایســتگی بالا و دینداری صادقانه باشــد نه اینکه به یک فاسق رأی 
داده شــود. باید کاری کرد کــه منافع مملکت و دین در نظر گرفته شــود. 
هر انسان هوشــمندی این را می داند. اگر درک درســت اسلامی باشد، این 

موضوع فهمیده می شود». 

کســی هم که می گوید تحریم انتخابات عامل همه مشــکلات ما شده، 
بایــد به یاد بیاورد کــه دولت بحرین چــه فشــارهایی آورد و چه برخورد 
خشنی داشت و شــرایطی توأم با شــکنجه را در حق فعالان حقوق بشر و 
وبلاگ نویسان و فعالان سیاسی حاکم کرد. حتی افرادی نظیر دکتر سنقیس 
را متهم به تلاش برای براندازی نظام بدون ســلاح کــرد؛ فقط برای اینکه 
نظرش را اعــلام کرده بود. اینها حتی پیش از جریان های موســوم به بهار 

عربی و پیش از تحریم اتفاق افتاد. 
سؤال مهم درباره مشارکت کردن یا نکردن این است که تا چه حد امکان 
آن وجود دارد که بشود دســتاوردی سیاسی کسب کرد. پادشاه از تعهدات 
خودش در رابطه با قانون اساســی ســر باز زد. پیش از آن میثاقی را که در 
دهه ۹۰ با فعالان سیاسی امضا شده، زیر پا گذاشت. قبل از آن هم از قانون 
اساســی ســرپیچی کرده بود. مثل اینکه برای بعضی این شــیرین است که 
بحرینی ها با ساده اندیشی خودزنی کنند. ما باید همه اینها را در نظر داشته 
باشــیم و ببینیم چه کاری باید بکنیم که دســتاوردی داشته یا دستاوردهای 
گذشــته را حفظ کند. بعد از این است که می شود تصمیم گرفت مشارکت 

کنیم یا تصمیم دیگری بگیریم. 
 انحلال الوفاق می تواند منجر به انحلال تشــکل های دیگر هم بشود.  �

آیا اینها به همه بحث و جدل های گذشته درباره اینکه وجود میانه روها و 
افراطی ها با واقعیت تناسب دارد یا نه، پایان می دهد؟ 

مــن الان هیچ راه حلــی مرحلــه ای در بحرین نمی بینــم. به جز همان 
راه حل هــای فراگیر و مســتمر. پذیرفتن راه حل های جزئــی و مرحله ای با 
واقعیت بیشتر تناســب دارد. مخالفان تاکنون در این چارچوب پیشنهادات 
زیادی داده اند. در ســال ۲۰۱۴ آنها پیشنهاد یک دولت انتقالی دادند. ما نیاز 

فوری و شدید به راه حل های مقطعی و جزئی داریم. 
درباره جناح های مختلف نظام حاکم روشــن اســت کــه تفاوت هایی 
بین آنها وجود دارد. هرگز حتی دو شــخص را نمی توان یکســان پیدا کرد. 
هیچ کس نیست که در طول دوران زندگی اش یک روند ثابت را داشته باشد. 
هیچ اطلاعاتی غیرمفید نیســت. همه این جزئیات مهم بوده و می تواند به 
مسیر تغییرات در بحرین کمک کند. مهم این است که پیام ما مستمر باشد و 
بدون انقطاع به همه طرف های دست اندرکار منتقل شود. نیاز مبرمی داریم 
که هر یک از ما نهایت ســعی و تلاش خود را بکند تا کشــور از این پرتگاه 

نجات پیدا کند. 
 درباره کسانی که می گویند انحلال الوفاق می تواند از جهاتی سودمند  �

باشــد چه می گوییــد؟ آنها می گوینــد این یک فرصت مناســب برای 
تجدیدنظر در این جمعیت و به وجودآوردن یک گفتمان جدید است. 

مــن چنین اعتقــادی ندارم. رهبــران الوفاق و کادرهای آن در شــرایط 
سختی هستند. کل بحرین در شرایطی سخت قرار دارد. دولت گمان می کند 
روحانیون مســئول بحرانی شدن این وضع هســتند. چراکه دخالت آنها در 
سیاست موجب این امر شده و نمی گذارد راه حل های مسالمت آمیز در پیش 
گرفته شــود. دولت می خواهد نقش روحانیون در سیاست را برگرداند، اما 
هرکس به منطقه الدراز رفته باشــد می بیند روحانیون امروز در صف جلو 
ایســتاده اند. حتی در آنجا کادرهای سیاسی یا بازرگانان، پزشکان، مهندسان 
و وکلا را نمی بینیم. مردم هرگز حضور روحانیون را در این شــرایط ســخت 
فرامــوش نمی کنند و این به گمان حکومت همان تناقضی اســت که دارد 

تحقق پیدا می کند. 
 پس چه باید کرد؟  �

در ابتدا به کسانی که در الدراز اعتصاب کرده اند می گویم قبل از هر چیز 
مراقب ســلامتی کارشان باشند. تلاش افراد نیکوکار برای پرهیز از پرتگاه ها 
لازم و ضروری اســت. ما باید پیام های خودمان را بدون استثنا و توقف برای 
همه بفرســتیم. گاه ما خودمان را نمی توانیــم در برابر حملات نظام حفظ 
کنیم. نمی توانیم خســارت ها را از خودمان دور کنیــم. گاه مطالباتی داریم 
که ناچاریم درباره شــان سکوت کنیم، اما کمترین کاری که می توانیم بکنیم 

همان نصیحت کردن و بیان صادقانه واقعیت هاست. 

 هارون یحیا 
 نویسنده ترك

ما باید تکرار و تأکید کنیم که ایجاد تغییرات در بحرین برای 
عربستان سعودی یک فرصت است نه یک تهدید. ازاین رو نیازمند آن 

هستیم که پیام های بیشتری در داخل به پادشاه و به بقیه ارکان حکومت 
بفرستیم. این اما مأموریت آسانی نیست به خصوص اینکه بخواهی به 
کسی پیام بدهی که تو را سرکوب می کند و خائن می داند و درها را به 

رویت می بندد، اما به نظر من این راه، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت

گفت وگوی «مطر مطر»، یکی از رهبران 
«الوفاق» بحرین با «مرآه البحرین»

راه حل مرحله اي 
براي حل مشکل 
یمن وجود ندارد

توماس ال فریدمن
ترجمه: مهدى نوریان


